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 مقدمھ:

از بزرگترین نعمتھای خداوند بر بنده اش در خواست است ، تقاضا است ، خواستن است پس بنده وقتی 
از خداوند چیزی بخواھد، علل و اسباب رسیدن بھ این در خواست را باید آماده کرده باشد ؛کھ آن خود 

 شناسی و خداشناسی است. 

اعمال صالح ، ایمان ، تقوی ، درجاتی در دنیا دارند کھ لیاقت را برای انسان رقم می زند و این صفات 
گزینھ ھای خوبی ھستند برای رسیدن بھ مطلوب کھ آنھم درخواست از خداوند است؛ ولی گاھی گناه 

ا طولانی می ضعف اعتقادی را بوجود می آورد و براین اساس لیاقت وجودی کم شده و استجابت دعا ر
کند. ھرچھ استجابت دعا طولانی شود و انسان بھ جواب در خواست خود نرسد تخفیف در گناھان حاصل 
می گردد کھ بزرگترین نعمت است؛ دراین حین نتیجتأ انسان بخود می آید و متوجھ اعمال خود می گردد 

فۀ آفرینش و پیاده کردن پیام و وزنھ اعمال خود را می سنجید.آنچھ مسلم است تکامل بشریت در کشف فلس
 دین در زندگی است.  

امام صادق(ع) در تبیین جنود عقل و جھل می فرماید: " والدّعا ضدّهُ الاستنکاف"دعا و ضد آن خود 
)۱٤ح۲۳ص ۱( کافی جداری است  

 دعا از جنود عقل است، عقل انسان را نیازمند مطلق می بیند ولذا اورا بھ عبودیت کمال مطلق دعوت می
نماید تا با عبادت و پرستش الھی بھ عنایت و رحمت الھی برسد، از این رو پیشوایان دین بھ دلیل بالاترین 

مراتب عقل و معرفت پیش ازدیگران خود را نیازمند بھ خدا می دانستند پس بھ دعا اھتمام داشتند کھ 
یدگار شکل گرفتھ و دعای خمس عشر از آن جملھ است،کھ در ابتداء حس عبودیت فرد نسبت بھ آفر

بتدریج رشد می یابد تا در مرحلھ زھد بھره گیری از رحمتھای الھی را بھ اوج خود برساند. در باره این 
دعا باید گفت: دعای خمس عشر پلھ مبارزاتی نفسانی دربرابرقوای شھویھ و بھیمیھ وغضبیھ است کھ 

ر سیر آفاقی و انفسی بشر بسوی مسمای آن جھاد با نفس کھ  ھمان جھاد مرکب است.دعای خمس عش
 قرب الھی است.  

مناجات عرفانی ، اخلاقی ، رفتاری و گفتاری و آموزشی در جھت ارتقاء پانزده دعای خمس عشر ، 
 بشریّت از امام سجاد (ع)است :

آمده است.  مفاتیح الجنانو بحارالانوار، الصحیفة الثانیة السجادیةھای  سند مناجات خمس عشر در کتاب
 روایتھای اصحاب دیدم کھ از امام سجاد (ع)  این مناجات را در برخی از کتاب«گوید:  می علامھ مجلسی

شیخ حرّ ه و سند روایت را ھم نقل نکرده است. ھا نبرد ؛ در حالی کھ ایشان نامی از آن کتاب»اند کرده
ھ و بدون ھیچ گانھ را از دعاھای سجادیھ دانست این مناجات پانزده» الصحیفة الثانیة السجادیة«نیز در  عاملی

است، و مطالب و مفاھیم  مرسلتردیدی بھ امام سجاد (ع) نسبت داده است. روایت مناجات خمس عشر 
 و دعاھای مأثور دیگر موافق است. قرآنیھای  ھا با اصول و آموزه موجود در این مناجات
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و از  علامھ مجلسی، پدر مجلسی اولق) مشھور بھ ۱۰۷۰-۱۰۰۳،(محمد تقی بن مقصود علی اصفھانی
برجای مانده  لوامع صاحبقرانیو  روضة المتقیندر قرن یازدھم قمری. از وی آثاری چون  شیعھعلمای 

بھ تدریس علوم دینی  مسجد جامع اصفھانتحصیل کرد، وی در  نجفاست، مجلسی در اصفھان و 
کرد. اقامھ می نماز جمعھ، در این مسجد میر دامادو  شیخ بھائیمشغول بود و پس از استادانش   

شایستھ است کھ سالک الی الله مداومت بر خواندن «گوید:  محمد تقی مجلسی پدر علامھ مجلسی ـ می
از قول وی نقل  ریاضصاحب  سید علی طباطباییبعضی از شاگردان »مناجات خمس عشر داشتھ باشد

گفت: من چندین سال است کھ بر قرائت این مناجات مداومت دارم و بر اثر  کردند کھ ایشان دائما می می
رتی کھ ھا، خداوند بر قلب من انوار حکمت، معرفت و محبت را تابانده است بھ صو قرائت این مناجات

ام، و سالکان و عبادت کنندگان بر  ھا را در استجابت دعا تجربھ نموده قابل شمارش نیست و من این مناجات
کنند.جالب اینکھ این دعا از جمعھ شروع می شود بھ ترتیب تا پانزده روز  قرائت این مناجات مداومت می

ند در معنا دعای خمس عشر وارد می طول می کشد و در جمعھ پانزدھم پایان می یابد.پس بھ امید خداو
 شویم:

مناجات التائبین : آموزش توبھ برای حفظ عزّت در دنیا -۱  

مناجات الشاکین: آموزش رفع شبھات و شکایت از نفس أماره کھ راه توبھ را بر انسان بستھ. -۲  

مناجات الخائفین : آموزش خوف از خداوند از بحرانھای رذائل عقیدتی و اخلاقی    -۳   

مناجات الراجین :آموزش امید در برابر خوف الھی، امیدی کھ پناھش جز خدا کسی دیگر نیست. امیدی  -٤
 کھ اگر ھست باید با خوف ھمراه باشد.  

مناجات الراغبین:آموزش رغبت بھ دین وبی رغبتی بھ دنیا. کھ رغبت بھ دنیا  جزء عصیان و طغیان  -٥
 چیزی برای بشر بھ ارمغان نمی آورد.

مناجات الشاکرین: آموزش شکر گذاری از خداوند سبحان. -٦  

مناجات المطیعین: آموزش طاعت بندگی از نیتّ  تا عمل. -۷  

مناجات المریدین: آموزش واقعی مرید و مراد کھ بیراه  رفتن ، ھلاکت ابدی دارد. -۸  

مناجات المحبین: آموزش بندگی خالصانھ در برابر خداوند. -۹  

وسیلھ  قرب "کتاب الله و عترت"برای دوری از انحرافات  -سلین : شناخت اسباب مناجات المتوّ  -۱۰  

مناجات المفتقرین : دواء و درمان و آموزش برای کسانیکھ نیاز روحی و جسمی دارند ولی نمی  -۱۱
 دانند.  

مناجات العارفین : آموزش و پاسخ بھ شبھات و مبارزه با عرفانھای کاذب نھ زھد تنھا. -۱۲  

۳ 
 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%81%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)


مناجات الذاکرین: آموزش ذکر و مفھوم آن. -۱۳  

مناجات المعتصمین: آموزش سوار شدن بر کشتی نجات با ریسمان الھی -۱٤  

مناجات الزاھدین: آموزش زھد و دوری از رھابیت -۱٥  
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 فھرست مطالب مناجات ھشتم:

 اسلام و نبوّت •

 رھبانیّت و زھد در اسلام  •

 زھد در قرآن  •

 حقیقت تصّوف و عرفان •

 شکل گیری تصّوف  •

 تثبیت  •

 تصّوف شیعی در قرون متفاوت  •

 پیام شھدا چراغ راه ھدایت   •

 پیام علماء ،امام خمینی(ره) •

 مناجات با خدا •
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 الثامنه: مناجات المریدین
 

  

 ھشتم: مناجات اھل ارادت
 بسم الله الرحّمن الرحّیم

  بنام خداى بخشاینده مھربان

 

عِنْدَ مَنْ   مَنْ لمَْ تکَُنْ دَلیلهَُ، وَما اوَْضَحَ الْحَقَ   سُبْحانکََ ما اضَْیقََ الْطُّرُقَ عَلى
 ھَدَیْتَهُ سَبیلهَُ،

که تو رھنمون نباشى و چه اندازه  منزھى تو! چه اندازه تنگ است راھھا بر کسى
  حقیقت روشن است

 شرح این فراز:

 نبوت -اسلام 

الھی و پایدار تا قیامت دین اسلام است کھ پیامبر خدا (ص) و وصی ایشان علی ابن ابیطالب دین  آخرین
 (ع) بشیر و نذیر آن بودند و مردم را از پرستش بتان باز می داشتند و بخدای واحد دعوت می کردند. 

م اختلافی مسلمانان در عصر رسول خدا (ص) تا آنگاه کھ ایشان زنده بودند در اصول و فروع دین با ھ
نداشتند و اگر شبھھ ای در امور اجتماعی و دینی پیش می آمد بھ آن حضرت رجوع می کردند و رفع 

مشگل می نمودند و زمانیکھ در سقیفھ بنی ساعده تصمیماتی بر خلاف نص رسول خدا گرفتھ شد و 
و انصار در این جمعی ابوبکررا  بعنوان یار غار پیغمبر،برای کرسی خلافت انتخاب کردند ومھاجرین 
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مجلس با ابوبکر بیعت کردند سپس مسلمانان گروه گروه یا بنا بر تھدید ویا بر مبنای مقام و رسیدن بھ 
 اموال بیعت خود را با ابوبکر محکم کردند .

 تفرقھ بین مسلمانان بعد از وفات پیغمبرآغازشد و فرقھ ھای مختلف با عقاید گوناگون شکل گرفت .

فرقھ ای و عرفانھایی در غالب مراد و مرید بازی برای چھ بود ؟ آیا اعتقادات مردم پایھ و اساس تشکل 
ضعیف شد ویا رنگ خدایی برای آنھا متفاوت گشت؟ تبلیغات سوء چگونھ گروھی را بر باطل گرد ھم 

 آورد و مرید و مراد را تشکیل داد . 

جدا از آن نیست .باور اینکھ دین اسلام  خداوند یکتاست و انسان را ازعالم ذر بھ این باوررسانده است و
یکی است وپیامبرش یکی است و دوازده امام تقویت کننده روح ایمان در بندگان خداھستند.می دانید 

مشگل در کجاست ، مشگل در برداشت از قرآن با تفسیربھ رأی گروھی کھ سنت را در کنار قرآن قرار 
خود مسلمانان است کھ گاھی ھدایت را انتخاب و گاھی نا ندادند و از ھم جدا کردند ودیگر مشگل توسط 

دانستھ بھ دام اضلال و گمراھی می افتند.گاھی مرید از طریق زھد عاشق مراد خود یعنی الله می شود و 
 از ھمھ چیز جز او در می گذرد.

طبع زھد در اصل معنی لغوی یعنی بی میلی و بی رغبتی، زھد یعنی این کھ انسان از امور مورد  
خودش برای مدتی دست بردارد .بعضی گمان دارند کھ زھد یعنی رو آوردن از کار دنیا بھ کار آخرت با 

عزلت و انزوا و رھبانیت و غار نشینی ھمانند ھمان رھبانیتی کھ در دنیای مسیحیت رایج بود .پس در ۱
رھبانیت" مشخص گردد. –اینجا باید فرق بین آندو "زھد   

م:رھبانیت وزھد در اسلا  

رھبانیت بر ضد زندگی و ضد جامعھ گرایی است و مستلزم کناره گیری از خلق وبریدن از مردم وسلب 
ھر گونھ مسئولیت و تعھد از خود است.زھد اسلامی مستلزم انتخاب زندگی ساده و بی تکلف است وبھ 

یة فی الاسلام"معنای پرھیز از تنعم و تجمل و لذت گرایی است.پیامبر اسلام می فرماید:" لا رھبان ۲ 
رھبانیت در اسلام وجود ندارد.ازنظر اسلام کار دنیا و آخرت از ھم منفک نیست و بھم واسطھ است و 

دنیا مزرعھ آخرت است.پس زھد بھره گیری مادی از جھان واستفاده از لذتھای طبیعی و جسمانی نیست 
شناخت ارزشھای معنوی  بلکھ زھد مسیری است کھ نیاز بھ شناخت ارزشھای معنوی دارد و بدون

سعادت واقعی محقق نمی گردد .اگر تعھدات و مسئولیتھای این جھان با ایمان و پاکی و طھارت و تقوا 
توام گردد  این باعث سعادت در آن جھان است . پس باید در ایمان آنقدر قوی بود کھ بھ دنیا و آنچھ در 

خلاص شدن از آتش است. زھد آن است کھ چون  اوست اعتنا نداشتھ باشد. زھد کلید جھان آخرت و کلید
بھ چیزی مشغول شوی یاد پروردگار متعال را ترک نکنی و برای ترک آن تأسف بخوری و در این میان 

 باید مراقب باشی تا دچار عجب و خود بینی نگردی. 

.٤.مطّھری . مرتضی حق و باطل ج  ۱  
۱۱٥ص ۷۰. بحارالانوار ج ۲. 
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: زھد درقرآنالف  

" لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم و لا ما اصابکم"   ۳ 

دوه شما را بھ غم دیگری داد تا شما را از حزن بھ آنچھ کھ گذشت منصرف سازد،و یعنی پاداش غم و ان
این غمیکھ بعنوان پاداش بھ آن رسید ھر چھ باشد نعمتی است الھی، چھ آنکھ خداوند این غم را از آن 
 جھت برای آنھا فرستاد کھ حزنشان بر طرف شده و بر آنچھ کھ از آنان فوت شده بود یا بھ آنان رسیده

بود محزون و دلگیر نشوند ، و این حزن ھمانست کھ خداوند آنرا در کتاب خود مورد مذمت قرار داده و 
 ٤گفتھ است " لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوابما اتیکم"

در تفسیر قمی بسند خود از حفض بن غیاث روایت آورده کھ گفت:    

مود: حدآنرا خدای تعالی در کتابش بیان کرده عرضھ داشتم ، فدایت شوم حد زھد در دنیا چیست؟ فر
 است:" لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوابما اتیکم".

کلمھ "أسی " کھ مبدا فعل تأسوا است بھ معنای اندوه می باشد و منظور از "مافات" و نیز از "ماتی"  
علت نزول نعمت نعمت فوت شده است پس برای نعمتی کھ از دست داده اید اندوه مخورید و بھ 

خوشحالی مکنید برای اینکھ اگر انسان از آنچھ کھ از دست داده و بھ آنچھ کھ بدست می آورد رفتاری 
متعادل داشتھ باشد وودیعھ الھی کھ بھ او سپرده می شود و یا گرفتھ می شود تغیر حال ندھد صدمھ 

دل ایجاد می کند نھ از گرفتن روحی نخواھد خورد و ھمواره در روش انتخابی خود در شیوه زندگی تعا
 حقوق شادمان می شود و نھ از دادن بدھی غمناک می شود.

علامھ طباطبائی در المیزان می گوید:چرا فوت شدن را بخود فوت شدنی ھا نسبت داده "ما فاتکم،آنچھ از 
وده: (ما شما فوت می شود" ولی نعمت ھای تازه رسیده را بخدا نسبت داده، خداوند تعالی در قرآن فرم

آنچھ خدا بشما می دھد) گفتھ اند : علتش این است کھ آمدن نعمت احتیاج بھ علتّ دارد ولی فوت آن -اتاکم
 احتیاج بھ مفوت یعنی کسی کھ آن را فوت کند ، ندارد ،چون فوت وفنا ذاتی

و  ھر چیز است ،اگر بطبع خودش واگذار شود فوت می شودو باقی نمی ماند ،بخلاف حاصل شدن نعمت
 بقاء آن کھ علت می خواھد و آن خداست پس باید بقاء نعمت و خود نعمت را بخدا نسبت داد.

 (نوشتھ در مقالھ" زھد در قرآن "بھ قلم فاطمھ پورشفیع)

براستی آیا ھدف از زندگی دنیا برای انسانھا مشخص شده است؟ درماندگی و سرگردانی  و بیچارگی در 
دنیا نصیب چھ کسی می شود؟ پیروزی و جاودانگی در دنیا در افکار عمومی  چگونھ معنا می شود؟ حظ 

نش تعریف و بھره وشکست و سرگشتگی در دنیا در انتخاب مسیر است؛ مسیری کھ خود را برای طالبا
کرده ولی غفلت مجال و فرصتی برای بصیرت و درک آن نمی دھد.الھی نزدیکترین مسیر در رسیدن بھ 

عمرانآل  ۱٥۳.  ۳  
۲٤-حدید  –علامھ طباطبائی  –. تفسیر المیزان  ٤  
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قرب تو از چھ طریق ممکن است؟ چگونھ عدّه ای لذّت مناجات تو را چشیدند و بھ بالاترین مراتب کھ 
نھا تلنگر ھدایت را برایش کمال بود، رسیدند و تو نیز در جذب آنان  بھ در گاھت با مھربانی و عطوفت ت

 فرستادی ؟!.

 حقیقت تصّوف و عرفان:

از ابتدا  عرفان حقیقتگاھی انسان با توجھ بھ ساحت باطنی شریعت بھ تصوف و عرفان روی می آورد 
در اسلام و سیره پیامبر و اھل بیت بروز داشتھ است و بعضی صحابھ و تابعین از زھّاد و عبّاد عصر 

غفلت از تحقیق و کشف حقایق از راه حق و خالص بیراه شدند و بھ دامن گروھی  ولی بر اثر خود بودند
منحرف در عقاید افتادند ولی گاھی خود را شناختند و از مسیر ناحق جدا شدند ولی بعضی دیگر دل دادند 

وباعث  تقویت گروه ضالھ شدند ودر اینجا شناخت گروھی بنام تصوف در غالب مؤمنان حق گو کھ 
شود بھ معنی طریقت  اما آنچھ بعنوان تصوف شناختھ می ھ طریقت تصوف دارند ضروری است. تمایل ب
شده عرفانی پایبند بھ آدابی ویژه در کنار فرامین شرع است. تصوف از قرن دوم قمری ھویدا شد  شناختھ

است ق)  ۱۵۰و نخستین کسی کھ صوفی نامیده شد عثمان بن شریک مشھور بھ ابوھاشم کوفی (درگذشتھ 
ق) با توجھ بھ تمسک بھ آداب طریقت  ۱۱۰و پیش از او نیز کسانی چون حسن بصری (درگذشتھ 

شود. آداب طریقت در ابتدای تصوف ساده و بیشتر متوجھ ریاضت و عزلت و  درشمار صوفیان ذکر می
 ... بوده است.

قرن پنجم و دوره دوم: تاریخ تصوف در سھ دوره کلی؛ دوره اول: شکل گیری و تدوین از آغاز تا پایان 
گسترش عرفان عملی و کمال عرفان نظری و ادبی تا پایان قرن نھم و دوره سوم: رکود و تطور تصوف 

 و عرفان از قرن دھم تا کنون است.
 

 شکل گیری تصوف

مرحلھ شکل گیری در آغاز و بخصوص قرن دوم قمری با توجھ بھ ساحت باطنی شریعت تصوف بی 
ق)، سفیان ثوری  ۱۵۰با حضور عارفانی چون: ابوھاشم کوفی (درگذشتھ تکلف و زاھدانھ شکل 

ق)، شقیق بلخی  ۱۶۵شتھ ق)، داود طایی (درگذ ۱۶۲(درگذشتھ  ابراھیم ادھم ق)، ۱۶۱(درگذشتھ 
ق)، معروف  ۱۸۷ق)، فضیل عیاض (درگذشتھ  ۱۸۵ق)، رابعھ عدویھ (درگذشتھ  ۱۷۴(درگذشتھ 

 ق) کھ با توجھ بھ ساحت باطنی شریعت تصوف و عرفان را شکل یافت ۲۰۰کرخی (درگذشتھ 

 
شام و خراسان ھای قرن چھارم) با حضور مشایخ بسیار بزرگی در مصر،  مرحلھ کمال (قرن سوم تا نیمھ

و بخصوص بغداد مانند: ذوالنون مصری، جنید بغدادی، ابو سعید خراز، ابن عطا آدمی، سھل تستری، 
 حکیم ترمذی، و حارث محاسبی بھ تبیین تصوف و عرفان پرداختند.

قرن سوم قمری، تصوف گسترش یافت و از آداب ساده زاھدانھ گذشت و بھ محبت و خدمت بھ خلق 
بخصوص در  فلسفھ یونانی و ظواھر متعدد طریقت پیدا کرد و ابعاد علمی (متاثر از گرایید و تعینات

قرن صوفیھ در قالب یک فرقھ و طبقھ خاص ارائھ مفھومی وحدت وجود) را نیز محکم ساخت. در این 

۹ 
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اجتماعی با آداب خاص طریقت متشکل شدند و از سویی مورد انتقاد شدید فقھا و متشرعان بودند. از 
جملھ بایزید توسط متشرعان بھ عقیده اتحاد و حلاج بھ اعتقاد بھ حلول متھم شدند. از بزرگان صوفیھ در 

سری سقطی، بایزید بسطامی، سھل تستری، جنید بغدادی و  حارث محاسبی، ذوالنون مصری،سده سوم: 
 باشند. حلاج می

 ت:تثبی

مرحلھ تثبیت (نیمھ قرن چھارم و قرن پنجم) کھ مشایخ عرفان ھمچون: قشیری سلمی، ابوطالب مکی، 
وف را ھای عرفان و تص بھ نگارش آثار گذشتگان پرداختند و آموختھ خواجھ عبدالله انصاری ھجویری و

 مدون نمودند.

، تصوف بیش از پیش رونق یافت و تبیین حکیمانھ تصوف و عرفان توسط ابن سینا و قرن چھارم قمری
و دیگران و تلطیف آن بوسیلھ اھل ذوق ھمراه شد. در این  امام محمد غزالی تطبیق آن با شریعت توسط

قرن علوم شرعی ھم گسترش یافت و در میان صوفیھ نیز مرسوم شد؛ و اغلب صوفیھ در مباحث کلامی 
 جانب اشاعره را گرفتند.

اد پنھان عرفان بیشتر خود را نشان داد دوره دوم تاریخ تصوف از اوایل قرن ششم آغاز و تا قرن نھم ابع
 و عرفان عملی و فرق گسترده شد و عرفان نظری و ادبی و شیعی مدون شد و بھ کمال رسید.

حکمت  ھای آن تدوین و توجیھ تصوف ادامھ قرن پنجم است اما از مشخصھ قرن ششم،
ست کھ بر تصوف و عرفان تاثیر شگرف داشت. ھمچنین در ا شیخ شھاب الدین سھروردی بوسیلھ اشراق

این دوره تعصب در مقابل آزاد اندیشی و توجھ بھ مذھب است. در این قرن تصوف و عرفان با شعر 
درآمیخت و بوسیلھ سنایی و سپس عطار شعر عرفانی نضج یافت. عناد با فلاسفھ ھم از سوی صوفیھ 

 بیشتر شد.

و آثار احمد غزالی و عین القضات و شیخ اشراق و ظھور بزرگان  اسرارالتوحید چندین کتب معتبر مثل
گیر از مصطلحات آن (حتی در آثار شاعران غیر صوفی  عرفان و شیوع تصوف و عرفان و کاربرد ھمھ

ھای خود  ھمانند خاقانی و نظامی) نقطھ عطف این سده است. عرفاً و صوفیھ بھ استدلالی کردن اندیش
برآمدند چنانکھ در قرن بعد این مھم توسط ابن عربی بھ کمال رسید. در این سده بدنبال منازعات مذھبی 

در دفاع از تشیع از تاثیرات آنست. انکار صوفیھ  النقص نزاع بین شیعھ و سنی چشمگیرتر شد و کتاب
از ابن جوزی در رد  تلبیس ابلیس توسط متشرعان در این قرن ھم ادامھ یافت و تشدید شد نمونھ آن کتاب

 ) تالیف شدصوفی نامھ صوفیھ است. در مقابل دفاعیاتی ھم لھ تصوف (مانند

 تدوین نظری و ذوقی
عطار  مرحلھ دوم این دوره (ربع آخر قرن ششم تا پایان قرن ھفتم) با عارفان نامور و تاثیر گذاری مانند:

) و ابن ۶۸۸(م شھاب الدین سھروردی )،۶۰۶)، روزبھان بقلی (م۶۷۲)، مولوی (م ۶۱۸(م نیشابوری
فان ادبی با مولوی و عراقی و ) عصر طلایی عرفان را ببار نشست. در این دوره عر۶۳۲فارض (م 
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ھای بعدی عرفان بسیار متاثر  ای کھ دوره عرفان نظری با محی الدین و شاگردانش بھ اوج رسید بھ گونھ
 از فرزانگان این مرحلھ است.

 

، تصوف و عرفان شاھد تلفیق عرفان و حکمت اشراق و تدوین مکتب عرفانی (عرفان نظری) قرن ھفتم
نقاھھا رواج بیشتر یافت و طریقھ کبراویھ و اندیشھ اشراقی در آنھا چشمگیر توسط ابن عربی است. خا

 بود.

رشد یافت و مورد اقبال ھمگانی قرار  اوحدالدین کرمانی شعر عرفانی توسط سعدی، مولوی، و
ضمن نقد از قلندران و درویشان لاابالی از مدافعان تصوف (در آثار  نصیرالدین طوسیخواجھ  گرفت.

 خود) و بزرگانی چون حلاج و بایزید بود.

 در قرون متفاوت: تصوف شیعی
)، علاء الدین سمنانی (م ۷۳۶(م ای اوحدی مراغھ مرحلھ سوم این دوره (قرن ھشتم و نھم) عارفانی مثل:

) کھ با ۸۹۸(متوفای اواخر قرن ھشتم) و جامی (م  سید حیدر آملی )،۸۳۴(م  شاه نعمت الله ولی )،۷۳۶
 کوشش عارفانی ھمچون سید حیدر آملی و ... ، عرفان بھ تشیع نزدیک شد.

تصوف علمی و مدون مورد توجھ قرار گرفت و تصوف بھ تشیع نزدیک و با تصوف اھل  قرن ھشتم،
 سنت متمایز شد،

ھ آن متصوفھ و فرق آن فزونی یافت و عمق و کیفیت آن کاستھ شد. تصوف با توجھ تیموریان ب قرن نھم،
تصوف بیشتر بھ تشیع نزدیک شد. شریعت و طریقت بھ ھم آمیخت و علمای دین ھم صوفیھ و عرفاً 

موافق و گرایش داشتند. عرفان ذوقی ھم ادامھ داشت. بعضی مشایخ بزرگ صوفیھ متصدی امور شرع 
 .نیز کم نبودند ھم بودند. اما افراد صوفی نما

دوره سوم تاریخ تصوف از قرن ده تا حال، دوره رکود و تطور تصوف و عرفان است و تصوف بھ 
 شریعت نزدیک بلکھ در ھم آمیختھ شد با پیدایش ملا صدرا عرفان با فلسفھ بھ ھم آمیخت.

کردند  رد می ای از علما چون مجلسی دوم و محقق قمی و ... صوفیھ را و دوره صفویھ عده قرن یازدھم
اما شیخ بھایی، میر داماد، فندرسکی، ملا صدرا، مجلسی اول و فیض کاشانی فیلسوف و عارفان دین 

کردند اما از آداب طریقت و متظاھر تصوف بدور بودند. مخالفت  بودند و بنوعی بھ تصوف التفات می
 صوف ھم نوشتھ آمد.بعضی علما با تصوف بھ طرد بعضی صوفیھ انجامید. بعضی کتب در دفاع از ت

، تصوف ایرانی بھ خارج ایران رفت و آثار متعددی پدید آمد و شروح زیادی بر مثنوی قرن دوازدھم
ھای صوفیھ با اختلافات زیاد متعدد شد و مریدان بھ  نوشتھ شد. از این قرن و قرن سیزدھم بھ بعد سلسلھ

 سود فرقھ در کارھای حکومتی واداشتھ شدند.
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طریقت و سلوک نزد صوفیھ کوشش در زھد و عزلت است کھ برای آن آدابی در نظر  :آداب تصوف
گرفتھ شده است. آداب، در اصطلاح صوفیھ مجموعھ قواعد و رسوم و وظایفی است کھ رعایت آنھا 

 بر سالکان طریقت لازم است.» جھت تحسین اخلاق و تھذیب اقوال و افعال«

ت، امور و رسوم و اعمالی است کھ صوفیان پسندیده و آنھا و یا آداب ظاھری طریقمستحسنات صوفیھ 
(خرقھ بمعنی جامھ چند تکھ کھ بوسیلھ پیر و مرشد بھ طالب و  : خرقھ پوشیاند. مانند را وضع کرده

 شود.) سالک راه در صورت لیاقت پوشانده می
ذیرایی صوفیان مسافر (   خانقاه معرب خانگاه (زاویھ یا رباط) محل اجتماع خاص و گذران و پخانقاه  

اند نخستین خانقاه در رملھ شام توسط امیری انصاری (مسیحی) برای صوفیان ساختھ  یا مقیم است. گفتھ
(چلھ نشینی یا اربعینیھ؛ چلّھ نشینیدانند.)    ،  قمری می ۶و بعضی قرن  ۴شد. بنای خانقاه را از قرن 

 رسوم صوفیھ است.)خلوت، عزلت و عبادت چھل روز ھمراه با آداب خاص از 
سماع بمعنی شنیدن، مجازا صدای خوش (آواز و ساز) و رقص (دستت افشانی و  ،ر قص سماع   

 پایکوبی) صوفیانھ است. سازھای صوفیانھ عموماً نای و دف و چنگ است.)

پیروان این مکتب معتقدند کھ راه بھ سوی کمال انسانی و دستیابی بر حقائق معارف منحصر در این است 
ھ آدمی بھ طریقت روی آورد، و طریقت (در مقابل شریعت) عبارت است از نوعی ریاضت کشیدن در ک

یابد، و بزرگان این مکتب چھ شیعیان  تحمل شریعت کھ اگر کسی از این راه سیر کند، بھ حقیقت دست می
طریقتھا را اند بھ علی بن ابی طالب(ع)کھ خود مولایمان این  و چھ سنیان سند طریقت را منسوب کرده

 غلو نامیده و نفرین کرده اند.امّا بدانید:

گفتند کھ با ظواھر دین ضدیت داشت، و  کردند، و در باره اموری سخن می این طائفھ ادعای کرامتھا می
گفتند اینھا ھمھ صحیح و درست است،  پذیرفت، لذا برای توجیھ ادعاھای خود می عقل ھم آنھا را نمی

ظاھر (کھ منظورشان افراد متدین بھ احکام دین است) عاجز از درک آنھا است چیزی کھ ھست فھم اھل 
و شنیدن آن بر گوش فقھا و مردم عوام از مسلمانان سنگین است و بھ ھمین جھت است کھ آن مطالب را 

کنند، و بسا  کنند و در برابر صوفیھ جبھھ گیری نموده از آنان بیزاری جستھ و تکفیرشان می انکار می
اند و ھمھ  کھ صوفیان بھ ھمین جرم گرفتار حبس و شلاق و یا قتل و چوبھ دار و یا طرد تبعید شدهشده 

نامند، و اگر دعوی آنان  اینھا بھ خاطر بی پروایی آنان در اظھار مطالبی است کھ آنرا اسرار شریعت می
ھ منزلھ پوستھ روئی آن گویند مغز دین و لب حقیقت بوده و ظواھر دینی ب درست باشد یعنی آنچھ آنان می

باشد و نیز اگر اظھار و علنی کردن این طائفھ در اول پیدایش مکتبشان در مقام استدلال و اثبات طریقھ 
 خود بر نیامدند

کردند ولی بعد از قرن سوم ھجری بتدریج با تالیف کتابھا و رسالھ ھائی  و تنھا بھ ادعاھای لفظی اکتفا می
ند، و آنقدر ھوادار برای خود درست کردند کھ توانستند آرای خود را در باره مرام خود را در دلھا جا داد

 حقیقت و طریقت علناً مطرح سازند و از ناحیھ آنان انشاآتی در نظم و نثر در اقطار زمین منتشر گردید.

قرن  شد تا آنکھ در شان در نظر مردم زیادتر می شان و مقبولیتشان در دلھای عامھ و وجھھ و ھمواره عده
ششم و ھفتم ھجری بھ نھایت درجھ وجھھ خود رسیدند، ولی از آنجا کھ در مسیر خود کجروی ھایی 

 داشتند، بھ تدریج امرشان رو بھ ضعف گرائید و عامھ مردم از آنان رویگردان شدند.
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ھدف از تعریف صوفیھ آشنایی با تشکلات فرقھ ای از آن زمان تا بحال ، تشکلاتی با اسامی :نتیجھ 
مختلف کھ ائمھ اطھارھمواره با آن مقابلھ کرده اند  و بعد از قرن سوم بھ بعد بزرگان عالم اسلام ھمواره 

 سعی در تخریب این گروه ھا کرده اند تا دین خالص و توحیدی بارور شود.

 فَاسْلُکْ بنِا سُبُلَ الْوُصُولِ الِیَْکَ، وَسَیِرّْنا  الِھى

 به درگاھت ھدایت فرما بهبار الھی ما را به راھھای وصول 

 اقَْرَبِ الطُّرُقِ للِْوُفُودِ عَلیَْکَ، قَرِبّْ عَلیَْنَا الْبَعیدَ، وَسَھِّلْ عَلیَْنَا  فى

 نزدیکترین راھى که به تو رسند ما را ببرَ دور را بر ما نزدیک گردان و راھھاى سخت و

 

دیدَ، وَالَْحِقْنا بعِِبادِکَ الَّذینَ ھُمْ   باِلْبِدارِ الِیَْکَ یُسارِعوُنَ، الْعَسیرَ الشَّ

و دشوار را بر ما آسان و ھموار ساز و ملحقمان دار به آن بندگانت که در پیشى گرفتن 
 به سویت شتاب کنند

 

وامِ یطَْرُقُونَ، وَایَِّاکَ فىِ اللَّیْلِ وَالنَّھارِ یَعْبُدُونَ، وَھُمْ    وَبابَکَ عَلىَ الدَّ

 کوبند و در شب و روز تو را پرستش کنند و آنھا ات را مى و یکسره بطور مداوم در خانه

 

یْتَ لھَُمُ الْمَشارِبَ، وَبلََّغْتَھُمُ    مِنْ ھَیْبتَِکَ مُشْفِقُونَ، الَّذینَ صَفَّ

  ھایشان رسانیدى از ھیبتت ترسانند آنانکه آبخورشان را پاک کردى و بخواسته

 

 ، وَقَضَیْتَ لھَُمْ مِنْ فَضْلِکَ الْمَأرِبَ،الرَّغآئبَِ، وَانَْجَحْتَ لھَُمُ الْمَطالبَِ 

و به دادن آنچه جویایش بودند کامرواشان ساختى و حاجتھاشان را از فضل خویش 
  برآوردى
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  شِرْبکَِ، فَبِکَ   وَمَلأَْتَ لھَُمْ ضَمآئرَِھُمْ مِنْ حُبِکَّ، وَرَوَّیْتَھُمْ مِنْ صافى

از آب زلال معرفتت سیرابشان کردى  و دلھاشان را سرشار از دوستى خویش کردى و
  پس بوسیله

 

  مَقاصِدِھِمْ حَصَّلُوا، فَیا مَنْ   لذَیذِ مُناجاتکَِ وَصَلُوا، وَمِنْکَ اقَْصى  الِى

تو به لذت مناجاتت نائل گشتند و از ناحیه تو بالاترین مقاصدشان را بدست آوردند پس 
  اى

 

 مُقْبِلٌ، وَباِلْعَطْفِ عَلیَْھِمْ عآئدٌِ مُفْضِلٌ،ھُوَ عَلىَ الْمُقْبِلینَ عَلیَْهِ 

کسى که بر آنانکه به سویش رو کنند رو آورى و با توجه بدانھا مھرورزى و نعمت 
  بخشى و اى آنکه نسبت به

 

 بابهِِ وَدُودٌ عَطُوفٌ،  وَباِلْغافلِینَ عَنْ ذِکْرِهِ رَحیمٌ رَؤُفٌ، وَبجَِذْبھِِمْ الِى

مھربان و پر خبران و غافلان از ذکر خود رحیم و مھربانى و با جلب آنان به درگاھت  بى
  مھر ھستی

 مِنْ اوَْفَرِھِمْ مِنْکَ حَظاًّ، وَاعَْلاھُمْ عِنْدَکَ مَنْزِلاً،  اسَْئَلُکَ انَْ تجَْعَلنَى

مرتبه خواھم از کسانى قرارم دھى که بھره بیشترى از تو دریافت داشته و از تو می 
  والاترى را حائز گشته

  مَعْرِفَتِکَ نصَیباً، فَقَدِ انْقَطعََتْ   وَاجَْزَلھِِمْ مِنْ وُدِکَّ قسِْماً، وَافَْضَلِھِمْ فى

اش  و از دوستیت نصیب بیشترى عایدش شده و در معرفتت سھم زیادترى بھره
 اند زیرا که توجه من از ھمه جا داده

 ، تْ نحَْوَکَ رَغْبتَى، وَانْصَرَفَ  الِیَْکَ ھِمَّتى

 بسوى تو منقطع شده و اراده و آرزویم به جانب تو گشته است
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 شرح این فراز:

آشفتھ کھ انسانھا با رنگھای گوناگون و تفکرات متفاوت از یکدیگر روزگار می گذارنند این توی این دنیا 
محکم کرده و دلش را  چند فراز فوق از دل چھ شخصی بزبان می آید کسی کھ ایمان را در مسیریقین

صاف و صیقل از بحرانھای نابود کننده از اطراف داده است. براستی او کیست کھ ھمیشھ در عمل و 
گفتار رنگ نباختھ است. در این دنیا پر تلاطم بھ سراغ علماء و شھدا می رویم تا تفکر و عمل صحیح را 

 بیابیم تا شاید ما نیز دلی صیقل داده داشتھ باشیم.

 

 چراغ ھدایت امت مسلمان :شھدا پیام 

 شھدا سنگربانان عزّت اسلام اند. 

شھدا در سنگر اسلام حافظ دین خداوند ھستند. شھیدی کھ دشمن را در حال آب خوردن ببیند اسلحھ 
اش را پایین می آورد وصبر می کند تا او سیراب گردد . این شھید ابراھیم گونھ است کھ بخاطر عشق 

و فرزند در بیابان خشک گذشت تا امر الھی مقرّر گردد. این شھید دینش حنیف است بھ خدا یکتا از زن 
. این شھید و شھداء دیگر ھمیشھ خود را در محضر خداوند می بینند گویی او را می بینند. اینان مقام 
د قرب و دوستی با خداوند را درک کرده اند.وشھید دیگر می گوید، نبوت و امامت ھمھ فدای اسلام شدن

 ما نیز باید فدای اسلام شویم تا اسلام زنده بماند چون اسلام با خون رشد می کند. 

 پیام شھدا برای عفت بانوان ؛ باید خواھران ھمچون زینب (س) پیام رسان خون شھدا باشند . 

 و شھید دیگر پیام می دھد؛ از این انقلاب دفاع کنید و منحرف نشوید . تابع محض ولایت فقیھ باشید و
 نگذارید خون شھدا پایمال شود.

شھید مدافع حرم می گوید : جھاد صرفأ بھ سلاح بدست گرفتن نیست . اصلا مدافع حرم و جھاد یک 
فرھنگ است و ادامھ می دھد،مرد عزیزی کھ با کم و کاستیھا و کمبودھا نمی گذارد آب توی دل خانواده 

او نیزمدافع حرم است .اون جوانی کھ بھ پدر و  اش تکان بخورد و بنیان خانواده اش را حفظ می کند ،
مادرش و ھمسرش احترام  می گذارد ومحبّت می کند او نیز مدافع حرم است . کارمندی کھ بخاطر 

مسائل قانونی عملا  کاری ازش ساختھ نیست امّا با روی خوش با ارباب رجوع برخورد می کند او 
 مدافع حرم است. 

 ) نوفل لوشاتو:۲٥/۷/۱۳٥۷(ه) پیام علماء؛ امام خمینی (ر

"از طبقھ جوان تقاضا می کنم کھ نسبت بھ ساحت محترم روحانیون احترامات لایقھ را مراعات نمایند  
جوانان عزیز آگاھند کھ در این وقت حساس کھ نھضت اسلامی بھ نتیجھ نزدیک می شود ھیچ امری از 
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اختلاف کلمھ خطرناکتر نیست و در شکوفائی نھضت ھیچ چیز مؤثرتر از حفظ وحدت کلمھ و ایفای 
 صفوف مبارزه نخواھد بود." 

ید بدانیم ، "مشگل جھان اسلام عدم دشمن شناسی دقیق است". و بیداری اسلامی در جھان آنچھ با
بسط اسلام ناب بسیار مھّم  نتیجھ بصیرت مردمی است و نقش علماء دین و سیاستمداران در شرح و

 است. 

 حال ،مقام قرب را در روایت از اھل بیت جستجو کنیم:

میزان الحکمة، امام صادق (ع)می فرماید:  دلھا  مانند مس رنگ می گیرند پس آنرا با استغفار جلا بده. (

 )۱۷۰٤۹ح

قساوت او را احاطھ می کند دل نھ تنھا مقام قرب را درک نخواھد کرد بلکھ اگر توبھ ای در کار نباشد 
 واز راه خدا منحرف می شود.

در ایام آنّ لربّکم فی ایام دھرکم نفحات الا فتعرضوا لھا ؛    پیامبر اسلام (صلی الله علیھ و آلھ) فرمود:  
در ایام زندگی یعنی   زندگیتان نسیم ھای رحمتی می وزد ، مراقب باشید خود را در معرض آن قرار دھید.

احیاء  (.شما، اوقات و فرصت ھای مناسبی را خداوند در اختیارتان قرار می دھد، بکوشید از آن فرصت ھا استفاده کنید 
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خدایا رغبت من و تمام ھمّت من بسوی توست . تمام آرزویم رسیدن بھ توست . ھمیشھ در محضرت 
 اگر چھ کھ در مسیرعرفا و علماء و شھدا باشم.ھستم پس من عبد ھستم نھ آزاد 

 

  ، وَلکََ  فَانَْتَ لا غَیْرُکَ مُرادى

  پس مراد من تنھا تویى نه دیگرى

 

 ، نفَْسى  ، وَوَصْلُکَ مُنى ، وَلقِآؤُکَ قُرَّهُ عَیْنى وَسُھارى  لا لسِِواکَ سَھَرى
دیدارت نور چشم من خوابیم فقط بخاطر تو است نه غیر تو و  دارى و بى زنده و شب

 است و وصل تو

 

 ، ھَواکَ صَبابتَى  ، وَالِى مَحَبَّتِکَ وَلھَى  ، وَفى وَالِیَْکَ شَوْقى
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ام، و در ھواى  آرزوى جان من و بسوى تو است اشتیاقم و در وادى محبت تو سرگشته
  تو است دلدادگیم

 

 ، وَقُرْبُکَ غایَهُ  طلَبَى، وَجِوارُکَ  ، وَ رُؤْیتَُکَ حاجَتى وَرِضاکَ بُغْیتَى

و خوشنودى تو است مقصودم و دیدار تو است حاجت من و نعمت جوارت مطلوب من 
  است نزدیکى و قرب به تو منتھاى

 

 ، وَشِفآءُ  ، وَعِنْدَکَ دَوآءُ عِلَّتى وَراحَتى  مُناجاتکَِ رَوْحى  ، وَفى سُؤْلى

تیم و پیش تو است داروى خواسته من است و در مناجات با تو است خوشى و راح
  دردم و شفاى

 

  ، وَمُقیلَ  وَحْشَتى  فى  ، فَکُنْ انَیسى ، وَکَشْفُ کُرْبتَى ، وَبَرْدُ لوَْعَتى غُلَّتى

ام و تسکین حرارت دلم و برطرف شدن دشواریم پس اى خدا بوده باش  جگر سوخته
  تو انیس و ھمدمم در حال وحشتم و گذرنده

 

  ، وَوَلىَِ  ، وَمُجیبَ دَعْوَتى ، وَقابلَِ توَْبتَى زَلَّتى ، وَغافرَِ  عَثْرَتى

  ام و اجابت کننده دعایم و سرپرست از لغزشم و آمرزنده گناھم و پذیرنده توبه

 

 مِنْکَ، یا  عَنْکَ، وَلا تُبْعِدْنى  ، وَلا تقَْطعَْنى وَمُغْنِىَ فاقَتى  عِصْمَتى

  از خویش جدایم مکن و از درگاھت دورم منما اىنگھداریم و توانگرى ده از نداریم و مرا 

 

 یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ.  ، وَیا دُنْیاىَ وَآخِرَتى وَجَنَّتى  نعَیمى
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 .  تو نعیم و جنت من و اى دنیا وآخرتم اى مھربانترین مھربانان

 

 شرح این فراز:

 مناجات با خدا:

خدایا مراد من تویی نھ غیر تو، بی خوابی و شب زنده داری من برای توست، آنگاه کھ نخواھم بلند شوم 
و دل از رختخواب بکنم یاد حدیث امام صادق(ع) مرا از بیھوشی ومردگی نجات می دھد .حدیث می 

ھ بگویم آقا من گوید کسی کھ سحر بیدارنشود وشب زنده داری نکند شیعھ نیست.  پس آقا بیدار می شوم ک
بیدارم و از خواب خوف دارم چون می ترسم بر ایمانم خدشھ ای وارد شود . بیدارم تا بگویم  السلام 

بیدارم تا بر فرشتگان نیمھ شب بگویم " اللھم عرفنی نفسک و ان لم تعرفنی  –علیک یا اھل بیت نبوت 
 نفسک لم اعرف رسولک تا اخر.............." 

دارم برای توست اگر ھدفی دارم رضایت و خشنودی توست . رؤیت قلبی تو تنھا حاجتم خدایا اگر دلی 
است . ھمیشھ مایلم در محضرت باشم ورسیدن بھ قرب تو و نزدیکی بھ تو نھایت در خواستم است. 

آسایش وجودی من در راز و نیازدر کنار توست. خدایا درمان دردم تویی ودوای دردم توئی. ظاھر و 
ز دل دارد ، آرام کننده سوز دلم تویی . رفع گرفتاریھایم توئی. اگرھراسی بھ دل دارم تو انیسم باطنم سو

باش . اگر گناه و لغزشی دارم تو بخشنده باش.توفیق توبھ از گناه را تو بھ من می دھی و لغزشھایم را تو 
ه... توئی کھ سکوت را می گذری . توبھ پذیر توئی ، توئی کھ مرا می خوانی ..چگونھ؟ ...با یک اشار

در زمان پرخاش شنیدن بھ من می آموزی. توئی کھ مرا می خوانی و سرپرستی می کنی تا از گناه مبری 
شوم و توئی کھ درتنگنا ھا مرا از خودت جدا نمی کنی. ، ھمین است کھ من از تو منقطع نمی شوم.ای 

من ، مرا از خود دور نکن ای ولی نعمت من ، ای بھشت من و آرزوھای من، وای دنیا و آخرت 
 مھربانترین مھربانان......

 والسلام علی من اتبع الھدی
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